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عبدا... روا مى گوید کودکى و نوجوانى عادى و خوبى 
را در بروجن گذرانده است. «البته به هر حال زندگى در 
یک شهر کوچک شرایط متفاوتى دارد و محدودیت ها 
و حسرت هایى براى یک کودك هست که وقتى الان 
به آن نگاه مى کنم، مى بینم برایم نوعى ســرمایه بوده 
است. بروجن شهر بسیار سردى است و ما زمان زیادى از 
سال را در دماى صفر درجه یا منفى مى گذراندیم و همین 
باعث محکم تر شدن آدم مى شود. فکر مى کنم اگر روى 
اهدافم پافشارى کرده ام، تأثیر زادگاهم بوده و همیشه به 
آن احترام مى گذارم و دلتنگش هستم.» روا این روزها 
کمتر وقت مى کند به بروجن سر بزند و به همین دلیل 
ســعى کرده عزیزترین چیزهایى را که قابل جابه جایى 
است، با خودش به تهران بیاورد. «اصلى ترینش خانواده ام 
هســتند و بعد دوستانم که مرتب به دیدنم مى آیند، اما 
از کوچک ترین فرصت ها استفاده مى کنم و خودم را به 
کوچه پس کوچه هاى بروجن مى رسانم، جایى که در آن 

بزرگ شدم و حس ویژه اى برایم دارد.»

لاله واژگون به مثابه چشمه آب حیات
اســتان چهارمحال و بختیارى بام ایران محســوب 
مى شود و یک سرزمین برف گیر و سرد به شمار مى آید. 
«بروجن از خرداد تا شهریور هواى معتدل و گرمى دارد، 
ولى در بقیه ایام سال خنک تر از حد معمول است. پس 
از گذراندن زمستان هاى سخت، بهار براى مردم بروجن 
جایگاه ویژه اى دارد و حالشان را خوب مى کند. تعدادى از 
مردم در نوروز به سفر مى روند و مردم باقى مانده در شهر، 
از طبیعت بکر اطراف شهر لذت مى برند.» روا مى گوید، 
این طبیعت در همه نقاط استان دیده مى شود. «مثلا در 
پنج کیلومترى بروجن جایى به نام سیاه سرد وجود دارد 
که چنارهاى 700 ساله دارد. این چنارها آن قدر قطورند 
که چند مرد باید دستشان را به هم بدهند تا دور یکى اش 
را بگیرند. بعضى از این درخت ها آن قدر سنگین است که 
افتاده و زیر آن ســکوهایى نصب کرده اند. چاله بزرگى 
است و حوض بزرگى در وسط آن درست کرده اند، البته 
ســعى شــده از حالت طبیعى اش خارج نشود. سیاه سرد 

اســتراحتگاه خیلى خوبى است و آن چاله وسطش چند 
درجه خنک تر از قسمت هاى دیگر است، انگار یک کولر 
دارد آنجــا کار مى کنــد.» این مجرى جوان مى گوید در 
همــه دامنه هاى زاگرس گیاهانى یافت مى شــوند که 
ویژگى شــان روییدن با باران بهارى اســت و مردم این 
مناطق این گیاهان را مى چینند. «برگ ریواس شــاید 
یکى از معروف ترین هاى این نوع گیاهان باشد. لاله هاى 
واژگون هم در قسمت هایى دیده مى شود. لاله واژگون 

آن قدر کمیاب است که دیدن آن چیزى شبیه پیداکردن 
چشــمه آب حیات است. متاســفانه آدم ها تا این گل را 
مى بیننــد، مى چینند و همین باعث مى شــود کمیاب تر 
هم بشــود. این لاله ها وحشــى هستند و در کوه و کمر 
وقتى از پشــت صخره و ســنگ بروى، به طور اتفاقى و 
ناگهانى با یک دشت لاله واژگون روبه رو مى شوى که 
اتفاق فوق العاده اى است. این گل ظاهر بى نظیرى دارد و 

مهندسى دقیقى در خلق آن به کار رفته است.»

از پیست اسکى تا شهر قفل ها
روا مى گوید سرچشــمه رودهاى زاینده رود و کارون 
در استان چهارمحال و بختیارى است و به طور کلى 10 
درصد از بارندگى کشور در این استان اتفاق مى افتد. «در 
حاشیه زاینده رود و 22 کیلومترى شمال شرقى شهرکرد، 
یک شــهرى به نام ســامان وجود دارد که از شهرهاى 

ترك زبان است و آدم هاى فرهیخته و ادیبى در آن زیست 
مى کنند. شاعران مشهورى مانند عمان سامانى و دهقان 
ســامانى اهل این شهر هستند. پل زمان خان، پارك ها، 
آبشارها و استراحتگاه هاى این شهر مقصد بسیار جذابى 
براى ســفر است.» او شهرســتان کوهرنگ را از دیگر 
مقاصد جذاب اســتان براى ســفر معرفى مى کند. «این 
شهرستان پیست اسکى مجهز و خوبى دارد و به خاطر 
شــیب ملایم آن، همه علاقه مندان به اسکى مى توانند 
از آن لذت ببرند. به خاطر سرماى هوا، در ایام نوروز هم 
پیست اسکى برپاست و در کنار آن، خانواده ها هم با تیوپ 
سوارى مشغول تفریح هستند. در این شهر مى توانید عید 
را زمستانى بگذرانید.» طبق گفته روا، صنایع دستى در 
استان رونق خوبى دارد. «مثلا نمدمالى را در شهر بروجن 
مى توانید ببینید که خوشبختانه هنوز زنده است. در آنجا 
گلیم هم مى توانید تهیه کنید. در بین عشایر هم گلیم بافى 
وجود دارد و مى توانید مستقیما از خودشان خریدارى کنید. 
حتى دیدن عشایر هم به تنهایى یک جاذبه گردشگرى 
اســت و توصیه مى کنم حتما تجربه کنید. یک شهر به 
نام چالشِ تُر هســت که قطب قفل ســازى است و قفل 
درِ خانه کعبه در آنجا ساخته شده است. این صنایع دستى 
در بالاترین کیفیت ممکن قرار دارند و مى تواند شما را 
شــگفت  زده کند.» روا مى گوید در استان چهارمحال و 
بختیارى هر جایى که پایتان را روى ترمز ماشین بگذارید 
و ده قدم به ســمت کوه بروید، جاذبه گردشــگرى آغاز 
مى شــود. «اگر از جنگل هاى انبوه، شــلوغى و آدم هاى 
زیاد، دریا و... دلزده شده اید و دیگر برایتان تازگى ندارد 
و دلتان مى خواهد کوه هاى ســر به فلک کشیده، دامنه 
برفى، مردم سختکوش و بسیار مهمان نواز، جنگل هاى 
بلوط، دشت هاى لاله واژگون، امامزاده هاى نوك کوه و... 
را ببینید، استان چهارمحال و بختیارى آغوش بازى براى 

سفر نوروزى شما دارد.»
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عبدا... روا از مجریان موفق این سال هاســت که کارش را پله پله و با اجراى برنامه هاى کودك و 
نوجــوان آغــاز کرد و مســیر حرفه اى اش را با اجراى برنامه هایى ماننــد خیابان ایران، بومرنگ، زمانى 
بــراى خندیــدن و... ادامــه داد. روا این روزها برنامه ویدئوچک را در شــبکه ورزش اجرا مى کند که در 
آن موضوعات ورزشــى با نگاه طنز بررســى مى شــود. این مجرى جوان اهل بروجن از شهرهاى استان 
چهارمحال و بختیارى اســت که تا قبل از ورود به دانشــگاه در این شــهر زندگى کرده و شناخت خوبى 

از جاذبه هاى گردشگرى استان دارد. 

عبدا... روا چهارمحال و بختیارى را انتخاب بسیار 
خوبى براى ســفر در نوروز مى داند و براى این مدعا 
دو دلیل ذکر مى کند. «یکى این که ناشــناخته است، 
دوم این که مردمش مهمان پرســت هســتند و البته 
طبیعى اســت که این طور باشــد، چون اســتان هایى 
مانند چهارمحال و بختیارى به تازگى دارند کشــف 
مى شوند و مثل جاهاى دیگر، مهمان برایشان عادى 
نشده است. مردم استان ما چون کمتر مهمان دیده اند، 
خیلى از ورود مسافر استقبال مى کنند. این مسأله ریشه 

در فرهنگ مردم هم دارد و اگر درباره ایل بختیارى شنیده باشید، حتما شرح مهمان نوازى شان به گوشتان 
خورده است. کافى است امتحان کنید و مثلا به عنوان یک غریبه به سیاه چادرهاى عشایر بختیارى بروید 
و ببینید چطور با شــما برخورد مى کنند. من در اوایل کارم برنامه هایى در روســتاها مى ســاختم و مهمان 
خانه هایشــان مى شــدم. حتى اگر یک مرغ هم داشــتند، سرش را مى بریدند که به ما ناهار بدهند. یا مثلا 
همان موقع مى رفتند براى مهمانشان نان مى پختند.» روا مى گوید اخیرا در استان چهارمحال و بختیارى 
زیرساخت هایى هم فراهم شده و هتل ها و استراحتگاه هایى براى مسافران ساخته اند. «در نهایت مهم ترین 
نکته اش این است که به اندازه کافى و مناسب در آنجا آدم مى بینید. در حالى که وقتى در برخى شهرها 

مانند اصفهان و شیراز قدم مى زنید، چیزى به جز جمعیت نمى بینید!»
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